
	پيش	پای	تو	زمين	
	نور	باران	می	شود
	سبزه	ها	سر	می	زند
	غنچه	خندان	می	شود

	می	شود	نرم	و	لطيف
	سنگ	ها	در	راه	تو
	چشمه	می	گيرد	بغل
	عکس	روی	ماه	تو

	کوه	ها	هم	پيش	تو
	می	شود	هموار	و	صاف

	باد	دور	خيمه	ات	
	می	کند	سعی	و	طواف	

	خندة	لب	های	تو
	توی	شب	ها	ماه	ماست

	آفتاب	چشم	تو
	چلچراغ	راه	ماست	

	پس	بيا	تا	روشنی	
	سهم	چشم	ما	شود
	با	سلام		سبز	تو
	زندگی	زيبا	شود	

عبدالرضا صمدی

سلام سبزسلام سبزسبزسلام 

كل
متو

ار 
اهی

ر: م
یرگ

صو
 ت

زندگی، مرگ، درخت
زندگی،	مرگ،	هوا،	جنگل،	تاک*
حسرت	لذت	يک	سايه	پاک

رنج	بی	برگی	باغ
درد	خاموشی	آواز	کلاغ

داغ	خط	خوردن	گنجشک	و	گل	از	صفحه	خاک
مرگ	آرام	زمين

کاش	امواج	بزرگ	بشری
مرد	و	زن	
پير	و	جوان

وخلاصه	همه	کس
بنويسند	درخت
و	بخوانند	نفس

  علی اصغر نصرتی

* درخت انگور

اشعار با صدای شاعران
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شکفتن بهار
از	جهان	ابرها	

بر	زمين	رسيده	است	
روی	سنگ	های	سرد	
	بی	صدا	چکيده	است	

می	دهد	به	دست	عابران	
	بسته	های	رنگی	ترانه	را	

	در	پياده	رو
پخش	می	کند

	حرف	های	عاشقانه	را
	عطر	نان	تازه	در	اجاق	هاست	
شادمانی	تمام	اتفاق	هاست	

	فرصت	شکفتن	بهار	اندک	است
	بيشتر	بمان

	نام	تو	سلام	
نام	تو	مبارک	است...

                         طاهره شهابی

نیایش بهاری
نوروز	رسيد	و	روی	شاخه
شيپور	شکوفه	را	گشودند
سجادة	سبزه	را	دوباره

بر	پای	درخت	ها	گشودند

در	باغچه	ها	دهان	غنچه
مانند	لب	من	و	تو	وا	شد

احوال	درخت	خوب	و	خوش	شد
رخت	تن	باغ	نو	نوا	شد

در	پاسخ	نغمه	های	بلبل
بی	چاره	کلاغ	در	سکوت	است
دستان	درخت	رو	به	خورشيد
انگار	به	حالت	قنوت	است

همراه	درخت	و	بلبل	و	گل	
ما	رو	به	خدا	نماز	خوانديم
گل	های	نيايش	زمين	را
بر	بال	فرشته	ها	نشانديم

        مسعود طاهری عضد

رشید خو
گاه	

ابرها	تورا	کنار	می	زنند
اين	طرف

تيره	می	شوی،	ولی
آن	طرف	هنوز	روشنی

ابرها
هرچه	تيره،	هرچه	تار

عاقبت
									کنار	می	روند

باز	اين	تويی	که	می	رسی
روی	دوش	آسمان	آبی	ات
با	همان	نگاه	گرم	وآفتابی	ات

             بيوک ملكی

گل	شکفت	وشوق	آن	گل	چهره	از	سر	تازه	شد
وای	جان	من!	که	بر	دل	داغ	ديگر	تازه	شد

گرد	آن	رخسار	گلگون	خط	زنگاری	دميد
همچو	اطراف	چمن	کز	سبزة	تر	تازه	شد

آمد	از	کويت	نسيمی،	غنچة	دل	ها	شکفت
گلشن	جان	زان	نسيم	روح	پرور	تازه	شد

تا	گذشتی	همچو	آب	خضر	بر	طرف	چمن
هر	خس	وخاشاک	چون	سرو	وصنوبر	تازه	شد

زخم	های	تير	مژگان	سر	به	سر	آورده	بود
چون	نمک	پاشيدی	از	لب	ها،	سراسر	تازه	شد

تازه	شد	جان	هلالی،	تا	به	خون	عاشقان
رسم	خونريزی	از	آن	شوخ	ستمگر	تازه	شد

هلالی جغتايی
) قرن دهم هجری(

              تازه شد

درخت، پیراهنش را به باد خواهد داد
در شعرهای اين کتاب می توان روحیة لطیفي را مشاهده 
کرد. در واقع عاطفه هايی در قالب شعر نو بیان شده اند. 
شاعر از عنصرهای طبیعت برای بیان احساس خود 
استفاده کرده است. شعرها به دو بخش نیمايی و سپید 
تقسیم می شوند. شعر »نشانی از بهار« در بخش نیمايی 

آمده است و می گويد: »نه از 
دريا نه از باران، نه از گیسوی 
سرسبز درختان، نه از سرخِ 
از  بهار  و سبزِ جوانه،  گل 
سمت دستان تو می آيد به 

خانه!«
 نام مجموعه: شعر شباب

مؤلف:  انيسه موسويان
سال چاپ: 1۳۹۹

ناشر:  انتشارات گويا

بیشتربخوانیم
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